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امام علی)ع(:
ها عِمادُ دينِكُم ها خَيرُ العَمَلِ، إنَّ لاةِ فَإنَّ اللّه‏َ اللّه‏َ فِي الصَّ

خدا را، خدا را درباره نماز، كه بهترين كردار و ستون دين شماست !
گزیده تحف العقول، ح65

حجت‌الاســام عســگرآبادی، مســئول دفاتر 
مشــاورۀ وقــف در آســتان قــدس رضــوی، از 
راه‌انــدازی دفاتر مشــاورۀ وقــف در رواق‌های 
»دارالحجه« و »دارالرحمه« حرم مطهر رضوی 

خبر داد.
به گفتۀ او دو دفتر در رواق‌هــای »دارالحجه« و 
»دارالرحمــه« باحضور 19نفر از کارشناســان 
مشاورۀ وقف به‌منظور پاســخگویی به سؤالات 
تخصصــی زائــران و مجــاوران در حــوزۀ وقف 
 و نیــز ثبــت موقوفــات زائــران آغاز‌بــه‌کار 

کرده‌اند.
جــذب مشــارکت‌های حداکثــری مــردم در 
قالب ســنت حســنۀ وقف از رویکردهــای ویژۀ 
آستان قدس رضوی است که در نخستین‌گام، 
دفاتــر مشــاورۀ وقف در حــرم مطهــر رضوی و 
به‌همت ســازمان فرهنگی این آســتان مقدس 
راه‌انــدازی شــده اســت. از طرفــی ‌پــس از 

برگزاری جلسات سیاســت‌گذاری در سازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی، مراحل جذب 
خادم‌یــاران افتخــاری وقف از بیــن روحانیون 
حوزۀ علمیه آغاز شــده است تا روند ثبت‌ اموال 
 منقــول و غیرمنقــول زائــران داوطلــب وقف 

تسهیل شود.

 
میزبانی شرقی 

در خانۀ »کوزه‌کنانی«
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  ضمن تبریک 
هفتۀ نیروی انتظانی 
به همۀ زحمت‌کشان 
این حوزه در منطقۀ 
ثامن، چندروزی است 
که این صحنه را در 
چهارراه شهدا می‌بینیم: 
»پارک خودروِ پلیس 
در پیادرو!« احتمالا 
به‌مناسبت هفتۀ نیروی 
انتظامی است و پس 
از آن دیگر چنین 
صحنه‌ای را نخواهیم 
دید؛ حتماً همین‌طور 
است. 

ســعید مهرپویا- هشتاد‌و‌سه‌ســال پیش، در چنین‌روزهایی مشهد در 
تب‌و‌تاب برگزاری جشــن هزارۀ فردوســی بــود و همه‌جای شــهر برای 
میزبانی از میهمانان جشن می‌جوشید. جشن هزارۀ فردوسی با حضور 
ادیبان و شرق‌شناسان از روز پنجشنبه ۱۲مهر ۱۳۱۳ با نطق محمدعلی 
فروغی، رئیس‌الوزرا، در سالن تازۀ مدرسۀ »دارالفنون« آغاز شد. پس از او 
علی‌اصغر حکمت، کفیل وزارت معارف، به زبان فرانسه سخنرانی کرد تا 
مراسم به‌طور رسمی آغاز شود. میهمانان چندروزی در تهران بودند و از 
روز سه‌شنبه ۱۷مهر ۱۳۱۳ به‌سوی مشهد راه افتادند تا شامگاه ۱۹مهر 
به مشهد برســند. اقامت گروهی از شرق‌شناسان در هتل »پارس« بود و 
تعداد دیگری در خانه‌های بزرگان شهر ازجمله عمارت »کوزه‌کنانی« تا 
»آن‌گونه که شایستۀ میزبانی شرقی است« از آن‌ها پذیرایی شود. پس از 
بازگشایی آرامگاه فردوسی در بیستم‌مهرماه و بیمارستان »شاه‌رضا)ع(« 

در ۲۱مهر، میهمانان، مشهد را ترک کردند.
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همیشــه از مادرم می‌پرســم که چه‌کســی از همه خوش‌بخت‌تر است. 
او فقــط لبخند می‌زنــد و می‌گوید: »وقتی از ته دلت خوشــحال بودی، 
آن موقــع خوش‌بخت‌ترین آدم روی زمین هســتی.«. من از همۀ بچه‌ها 
خوش‌بخت‌تــرم، چون وقتی در دلــم یک‌عالمه غصــه دارم یا وقتی دلم 
برای پدرم تنگ می‌شود و یک‌چیزی مثل گردو ته گلویم را فشار می‌دهد 
و دوســت دارم یک‌عالمــه گریه کنم، مــادرم من را به خانــۀ آقا می‌آورد. 
اینجا کــه می‌آییم دیگــر گردوی تــه گلویم اذیتــم نمی‌کنــد. از ته دلم 
خوشــحالم. چندروز پیش مادرم گفت: »فردا‌صبح زود به حرم می‌رویم 
و نمــاز عیدفطــر را آن‌جــا می‌خوانیم.«. بــا نگرانی به چشــمانش نگاه 
کردم. یک‌برگــه از کیفش درآورد و گفت: »دعای نمــاز عیدفطر را اینجا 
نوشته، نگران نباش دختر نازم.«. از خوشــحالی بالا‌وپایین می‌پریدم و 
یک‌عالمه مادرم را بوسیدم. صبح که شد مادرم چادرم را سرم کرد و با هم 
حرم رفتیم. نمی‌دانید که چقدر دلنشــین بود نماز عید فطر. وقتی نماز 
تمام شــد، فهمیدم همۀ ما، همۀ آدم هایی که در حرم نماز می‌خواندیم، 
خوش‌بختیم؛ خوش‌بختیم چون یک امــام مهربان داریم که وقتی عید 
می‌شــود، به منزل ایشــان می‌آییم. همۀ آدم‌های اینجا خوش‌بختند، 
چون همه از ته دلشــان خوشــحالند؛ حتــی خانمی که کنــار من بود و 
روی ویلچر نشســته بود. بــه کبوتران حرم نگاه می‌کــرد و لبخند می‌زد. 
حتی مادر آن پســربچه کــه خیلی مریض بــود؛ وقتی به امــام رضا)ع( 
می‌گفت که »چــه حیف ماه رمضان تمام شــد« و باز میــان گریه‌هایش 
لبخند می‌زد و می‌گفت: »عیدتان مبارک آقا« و یک‌عالمه برای پســرش 
دعا می‌کرد. وقتی اشــک‌هایش را پاک می‌کرد، می‌خندید، انگار او هم 
یک‌عالمه خو‌‌ش‌بخت بــود. همه‌اش به این فکر می‌کنم که کســانی که 
خدا را نمی‌شناســند، چطور خوش‌بختند. چقدر دلم برای کســانی که 
ماه رمضان ندارند، می‌ســوزد. همچنین برای کسانی که امام رضا)ع( را 
نمی‌شناسند. کاش همۀ بچه‌های دنیا در این میهمانی شرکت می‌کردند 
و آن‌موقع از ته‌ته دلشــان احساس خوش‌بختی می‌کردند، حتی اگر بابا 

نداشتند مثل من.
نویسنده: وحدانه آخوندشریف
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